


أعوذُ بِااللهِ مِنَ الشيطانِ الرَجيم
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�هّ رب العالمَينالحمد لل

القاسم المصطفَي محمده علي سيدنا و نبينا أبيو صلّي الل

و علي آله الطيّبين الطاّهرين المعصومين المكرَّمين

و اللعَنة علي أعدائهم أجمعين

ه عمالِاستِ بِلم العِبِلُاطْ وةِبودي العقيقةَ حكفسِ في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العِدت أرنْإفَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَو

خواهي به وقتي كه مي: فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

ل حقيقت عبوديبيابي، خودت ت را بايد در خودتدنبال علم بروي در وهلة او 

عبد دانستن التزام به . را عبد بداني و عبد هم يك آثاري دارد، يك لوازمي دارد

مثل . تواند بگويد من عبدمانسان گُتره كه نمي. ل و مطالب استئيك سري مسا

كند، اظهار اينكه يك شخصي بيايد پيش رفيقش و اظهار محب دت كند، اظهار و
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 وقتي كه در جاي خود و در موقعيت خودش قرار ايثار كند، اظهار انفاق كند و

.گيرد از اين مسايل خبري نباشد اينها دروغ است، كذب استمي

مولانا در مثنويـ يك مادري بود  كهعرض كردمظاهراً خدمتتان يك روز 

زار جان داشته باشم به قربانه: دشهي فداي دخترش ميـآورد  مياين قصه را

تا اينكه دختر مريض .  كند، پيش مرگت كند، از اين چيزها خدا مرا فداي تو،وت

 آب بخورد، حركت كرده بود، كه آمد  بود، حياطشاندري كهيك شب گاو. شد

ن ديگ را برداشته بود، اي ديگ گير كرده بود، درنصف شب سرش رفته بود 

پيرزن اين ، خانهدرديد آمد چون جايي را نمي. سرش با همان ديگ بلند شده بود

: اسم دخترش مهِستي بود گفت، اطاقدرخيال كرد عزرائيل آمده 

من يكي پير زال مِهنتَيماممن نه مهستي! ملك الموت

اج است شود كه شخص چند مرده حلّاينجا معلوم مي. مهستي توي آن اطاق است

    ت صادق است   و تا چقدر در ادعاي محب .     حال كسي كه اد ـت   علي ايعاي عبودي

عا يك لوازمي دارد كه امام صادق عليـه الـسلام در فقـرات بعـد                كند اين اد  را مي 

 شايد در يكـي دو جلـسة آينـده    هإنشاالل. كنندت را بيان مي   آيند و لوازم عبودي   مي

.فرمايند برسيمديگر به آن لوازم عبوديت كه حضرت مي

بال علم اگر به دن: فرمايددر جلسات گذشته عرض شد كه چرا امام مي

روي در وهلة اول اين قدم را بايد برداري، خودت را در قبال پروردگار بنده مي

اطلُْبِ العِلم وبيابي نه مولا، به پروردگار امر و نهي نكني، امر او را اطاعت كُني 

از خود علم » .علم را براي به كارگيري او پيگير كن و به دنبال برو«بِاستعِمالهِ 

ل ديگر را در جانب آن علم، نه منافع ئد نظر داشته باش نه مسااستعمال او را م

منظور از علم رسيدن به حقيقت و مفهوم و حاقّ آن . دنيا را، نه هوي و هوس را

چون در خيلي از اوقات مطلب بر انسان مشتبه . ل ديگر رائعلم باشد نه مسا
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عي پيروي و حتي ممكن است انسان ادعاي حقّ را داشته باشد و مد. شودمي

آن قدر كه براي اين حق اعمال . آيدميابلاغ حقّ هست اما حقيّ كه از زبان او بر

دهد كند و حميت از خود نشان ميكند و تحرّك ميكند و دلسوزي ميرويه مي

.دهداگر اين حقّ از زبان كسي برآيد اينقدر از خود تحرّك نشان نمي

كه يك نفر از آقايان در طهران يك كرد يك شخص از دوستان ما نقل مي

آيد به سمت كند و مي يك روز حركت مي ـ البتّه او از دنيا رفتهـدي داشت جسم

 و اينها مشغول  ـ همان زمان سابقـاند بيند يك چند نفر جوان نشستهد ميجسم

كنند و همين طور به شود و آنها اعتنا نميآيد رد ميقمار بازي هستند و اين مي

. اين عصا داشته و پيرمرد هم بوده. دهندلهو و لعب و قمار و اينها ادامه مياين 

كشيد در حيطه و در خجالت نمي: گويدكند به جان اينها و ميعصا را بلند مي

كشد، آنها هم فرار خلاصه عصا را مي. شودد من دارد قماربازي ميجسممحدودة 

دهم از آنجايي كه از منزلم اجازه نميمن : گويدكند به اين ميبعد رو مي. كنندمي

آيم در مسجد كسي بر خلاف رضاي خدا بخواهد كنم و تا ميهست حركت مي

بينيم كه مطلب، مطلب ظاهر مسأله را اگر ما نگاه بكنيم مي. كاري انجام بدهد

صحيحي است، بالاخره نهي از منكر است، معنا ندارد كه يك چند نفر بنشينند و 

د و شطرنج بازي بكنند و حرام است و بايد جلوگيري كرد، بايد قماربازي بكنن

اين يك مسأله، از طرف . ممانعت كرد و مراتب نهي از منكر هم متفاوت است

ديگر بالاخره ايشان امام محل است، امام جماعت محل است، امام جماعت 

منه و ارزش و ياين خلاف شعار مباني اسلامي است، خلاف آن ه. مسجد است

علوّ و رفعت مباني اسلام و شعارهاي اسلام است كه در آن مخالفت با آن آن 

اما صحبت . اينها همه بجاي خودش محفوظ. بشود، اينطور مخالفت علني بشود

چون در محدودة مسجد شما : ال را بكنيمؤدر اين است اگر ما از اين آقا اين س
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شنيدي جاي ديگر هم ميكنيد يا اگر خورد نهي از منكر ميميهست و به شما بر

كه فرض كنيد كه در فلان منطقة از طهران يا فلان منطقة از شهرستان، مردم 

شدي و ناراحت كنند به همين مقدار عصباني مينشينند و قماربازي ميمي

شود ديگر سر خدا را كلاه آنجا نمي. گيردشدي؟ زود خدا مچ آدم را ميمي

بيني عمل  ناراحتي يا اينكه چون ميچون الآن در مسيرت هست تو. گذاشت

آيد اينجاست كه شيطان مي! كنيد؟شود ناراحتي؟ التفات ميخلاف دارد انجام مي

، او ...آيد از خود احكام الهي مي،زند به آدم ميان بر مي،آيدو از خود راه خدا مي

آيد فرض بكنيد كه يك جام شراب به فلان آقاي مسجد هديه كند، او كه نمي

 يا اينكه ـها هم خوردند، اگر يادتان باشد البته عرض كرديم بعضيـ خورد مين

و قمار و شطرنج و اينها بياورد بگذارد جلويش، آيد يك نرَدفرض كنيد نمي

يا اينكه طناب . كندگويد بيا بازي بكن، اين كار را نميبجلوي مأمومين و 

ند، اين كار را نخواهد كرد، آورد كه از ديوار برود بالا و بيايد دزدي بكنمي

پس از چه راه وارد . اقل براي حفظ آبروي خودش هم اين كار را نخواهد كردحد

گويد شما امامي، امام مسجدي، امام مي. شودشود؟ از راه خودش وارد ميمي

در ـ  حالا اين تعبير من تعبير نارسايي است ـجماعتي، بيايند در حكومت تو 

دهند، جراي حكم تو دارند خلاف حكم خدا را انجام ميقلمرو امر و نهي و ا

.بگيرشان، ببندشان، بزنشان، فلان كن

صورت عوض . اين چيه؟ اين شيطان است؛ هيچ برو برگرد هم ندارد

اينجاست كه انسان بايد تو خود فرو برود، محك بزند . كرده، صورت عوض شده

نه، خلاصه مسأله : آنوقت وقتي كه محك زد و خالص شد و ديد. به خودش

كند آن موقع بيايد و اقدام كند و امر به معروف كند و نهي از منكر ديگر فرق نمي

كند، آن وقت خواهيم ديد كه اين شخص امر به معروفش فرق مي. كند، آن وقت
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كند، آن حدت و آن شدت را ندارد، به مقتضاي تكليفي كه لحنش فرق مي

خيلي . كندرود، بيشتر حركت نميلو نمي، بيشتر جآيدمياحساس ميكند جلو 

چون راه خدا . مسأله دقيق است چرا؟ چون راه خدا دقيق است. مسأله دقيق است

مهم اين است كه . حقّ است و حقّ خيلي حساب و كتاب دارد، خيلي ميزان دارد

يك انسان و يك . ت غير از مولا را نبايد در نظر قرار بدهدعبد در مقام عبودي

نبايد غير أميرالمؤمنين براي او جلوه كند و براي او ـ شيعة أميرالمؤمنين ـشيعه 

شيعة أميرالمؤمنين فقط به چهارده نفر .  نقطه و مركز باشد اومطرح باشد و براي

ه صليّ عبداللبناول آنها حضرت خاتم انبياء محمد. معتقد است و بس، تمام شد

 بن الحسن ةحجه، حضرت اللةبقيضرت له و سلم و آخر آنها حآه عليه و الل

 شيعة أميرالمؤمنين ،اين فقط، اين شيعه. العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفداه

هر كس ديگر بايد با اين چهارده نفر سنجيده بشود، به هر مقداري كه . است

نزديك است، بسيار خوب، به هر مقداري كه دور است، نه، مورد قبول نيست، 

سكة عصمت و طهارت مطلق . خواهد باشدل نيست، هر كس ميهيچ مورد قبو

بقيه و بزرگان آنها در جايي معززّ و . فقط به اين چهارده نفر زده شده است و بس

به هر مقدار كه هستند .  كه خود را با اين طهارت مطلقه تطبيق بدهندندمحترم

ند و قبول نكردند اند و به هر مقدار كه جدا شدبسيار خوب، به همان مقدار برده

خواهد يك فرد عامي باشد، خواهد باشد؛ ميهر كسي مي. به همان مقدار باختند

فقط ما بايد از اين . كند براي ماخواهد يك مرجع تقليد باشد، تفاوت نميمي

بله از ميان افراد فقط آن كساني داخل در اين . چهارده نفر تبعيت كنيم و بس

لاتمفصن ايدله و بيانات و مطالب و خلاصه كه ديگر شوند كه آنها با احريم مي

و اينها، از حجب ظلماني و از حجب نوراني، از هر دوي اين حجب عبور 

اند و نفس آنها مندك و فاني در نفس مقام ولايت عظماي اين چهارده نفر كرده
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ه؟ هر و كجا و ك. فقط و فقط اين دسته از اين مسأله مستثني هستند. شده باشد

آيد اسمش را ولي بگذارد، هر گذارد، هر كي ميآيد اسمش را عارف ميكسي مي

. كي بيايد اسمش را كذا بگذارد، واصل بگذارد، فلان بگذارد، اين حرفها چيست

ن و بر ما بر خلاف اهل تسنّ. مسألة مهم و امتياز مهم براي شيعه همين است

كند براي ما فرق نمي. عت از حقّ هستيمخلاف برادران عامي خود، معتقد به متاب

مكتب شيعه حياتش و زنده بودنش به اين است . خواهد باشدحقّ در هر جا مي

خواهد باشد آن حق در هر جا مي. ت كردكه معتقد است به اينكه بايد از حق تبعي

امي ما تا ماد: گويندعامه مي. ولي عامه اينطور نيستند. كندديگر براي او فرقي نمي

ـمخصوصاً آن دو تاي اولـ توانيم از حقّ متابعت كنيم كه به شخصيت خلفاء مي

بخواهد به اينها خدشه وارد بشود ديگر آنجا نبايد از . به اينها خدشه وارد نشود

چون . چرا؟ چرا نبايد صحبت كرد؟ حقّ، حقّ است هميشه! عجبا. حقّ حرف زد

شود ما نبايد صحبت كنيم؟ كه گفته؟ به شخصيت ابابكر و عمر خدشه وارد مي

ه اشتباه شما دليل بياور كه خليفة رسول الل. اند؛ باشندهآنها خليفة رسول الل

محدوده و حريم خلفاء را . پذيريمكند، معصوم است، ما ميكند، خطا نمينمي

از آنها . دانيمگويند؛ آنها حكمشان با خداست ما نميمي. گويند بايد حفظ كردمي

بين شما و بين آنها چه فرقي است؟ آيا در زمان رسول خدا، همين : كنيمال ميؤس

خلفاء در همان موقع، روي پيشانيشان خليفه نوشته بود يا مثل بقية از اصحاب 

الآن ما فرض .  ديگر، تفاوتي كه نداشتند، مثل شما بودند مثل بقيه بودندبودند؟

آيد در اينجا مي. شوند وارد ميكنيم در اين مجلس يك دفعه رسول خدامي

ه همه از انشاالل. همة ما به نسبت به رسول خدا مساوي هستيم. نشيندگيرد ميمي

ما  العيني ةفطرشيعيان پيغمبر هستيم و اميدواريم خداوند در اين دنيا و در آن دنيا 

اين . را از آن عنايت و ولايت آن حضرت و ابَناء طاهرينش ما را محروم نكند
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حالا همة دنيا يك چيزي بگويند، ما كاري . أمول ما و منتهاي آرزوي ماستم

خواهيم كه در دنيا و ما اين را مي. نداريم، بگويند، اينقدر بگويند خسته بشوند

حالا . آخرت دست ما كوتاه نباشد، از اين چهارده فقط، فقط از اين چهارده تا

سبت به رسول خدا مساوي هستيم پيغمبر فرض كنيد كه بيايد در اينجا تمام ما ن

حالا يك نفر را از ميان خودمان : شويمجمع مي. بعد حالا پيغمبر از اينجا برود

كنيم، حالا با قرعه، با هر چي، فرض كنيد يك نفر را انتخاب مي. رئيس كنيم

رئيس شد، با بقيه تفاوت كرد؟ . شود رئيس آن ميـ من باب مثال ـانتخابات 

خره وقتي كه لآچه تفاوتي دارد؟ با. شود اعتبارياين قضيه مي. تفاوتي نكرده

 بقيه فرقي نداشتي، حالا چي شد با انتخابات تفاوت باورسول خدا اينجا بود ت

كردي؟ اين انتخابات به علِمت اضافه كرد؟ يعني واقعاً مردم آمدند ابوبكر را 

ع و ملا؟ّ انتخاب كردند، بعد از انتخاب مردم يك دفعه ابوبكر شد مرج

خليفه كيست بعد از رسول : يهودي آمد ديد بالاي منبر نشسته، آمد گفت

درخشد، بالاي منبر دارد صحبت سيمايش از نور مي! به به! نگاه كن: خدا؟ گفتند

ßß: خدا كجاست؟ گفت: ال اولؤال دارم؛ سؤگفت چند تا س. كندمي ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$####…………’’’’ nn nn???? tt ttãããã

ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####33 33≈≈≈≈““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ پس : گفت» .خدا روي عرش است « ـقرآن هم بلد بود آية ـ�####$$

: گفت. بزنيد بيرونش كنيد: ديد چه بگويد؟ گفت. فرش كه زمين است خدا ندارد

گويي خدا روي عرش كنم، چه بزنيد بيرونش كنيد؟ تو ميال ميؤمن دارم س

 اين ،اين شد خليفه. بزنيد: گفت. گويم پس فرش خدا ندارداست من مي

اين مطلبي كه . كنند اين استبرادران عامة ما افتخار به او مياي كه خليفه

خود اينها . اندن اين قضيه را آوردهكنم خود علماي اهل تسنّخدمتتان عرض مي

5، آية )20( سورة طه ـ1
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شود اين مي. گويد بزنيددهد، ميجواب نمي. انددر كتابشان اين مسأله را آورده

ر و حكومت حكومت چماق و حكومت زو. شود حكومت چماقچي؟ اين مي

. شعار اين است

زنند، مي. پرسم، برويد علي را صدا كنيد بيايددانم، از اهلش ميبگو نمي

رفتند . اگر حكومت اسلام اين است خداحافظ، ما رفتيم: گفت. كنندبيرون مي

.  حضرت بلند شد آمد،...تمام شد، رفت! داد اسلام برسه  بيا ب كهسراغ علي

مي آمد درست مياو كردند  خانه تا خرابكاري ميدرد أميرالمؤمنين هم نشسته بو

ام و بعد در دانند جريان را من عرض كرده آمد و بله ديگر رفقا هم ميكرد،

انتهاي صحبتهايش با أميرالمؤمنين شهادت داد به رسالت پيغمبر و مسلمان شد و 

 چه اينها. شهادت داد به خلافت بلافصلي أميرالمؤمنين، جلوي ابوبكر و عمر

پس با انتخابات كه كسي علمش ... . ه اين استالل اگر خليفة رسول؟بگويند

، ما ...دهد ولي اضافه را هم كه دارد از دست ميچهشايد آن. شوداضافه نمي

نديديم مثلاً يك عده بيايند يكي را انتخاب كنند و بعد اين بعد از انتخابات يك 

پس اين ... . گر كسي ديده است بيايد اينا. دفعه علمش بشود دو برابر؛ ما نديديم

كند يا حالا كه شد يك امر اعتباري، اين خطا مي. شود يك امر اعتباريمي

بايد خطاي اين را نديده بگيريم؟ چرا؟ در كدام نكند، چرا ما كند؟ خطا مينمي

اين خطا نيست و بايد : قانون و در كدام منطق اگر يك فردي خطا كرد بايد گفت

چرا؟ اگر ما بياييم و بگوييم ابوبكر خطا كرد، عمر خطا . ه نكرد توجگذشت و

كرد، گناه كرد، بر خلاف رسول خدا عمل كرد، دختر رسول خدا را كشت و 

خلافت را از مسير اصلي برگرداند و مردم را منحرف كرد، ديگر فرزندان ما به 

كنيم آييم كتمان ميشويم ميما بلند مي. رونددنبال ابوبكر و عمر كه ديگر نمي

شويد  شما بلند ميـگويم يعني دارم از ناحية آنها، همين برادران عامه دارم ميـ
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بيند تمام ذكر و فكر  اين خانواده است ميدراي كه كنيد، آن بچهآييد كتمان ميمي

رود، شما مدح و ثناي ابوبكر و عمر است، آن هم ديگر فكرش جاي ديگر نمي

آن وقت يك . گويد اين يك قِديس استمي... . د در مقام تحقيقآيآن هم نمي

شود، به مرتبه يك نفر شيعه بيايد يك حرفي بزند، انگار ديگر آسمان خراب مي

شود يك آقا راجع به عمر آمدند يك همچنين حرفي زدند؛ مگر مي: آيدزمين مي

زير ال رفت، شخصيت جناب ابابكر ؤهمچنين چيزي؟ شخصيت عمر زير س

ال چرا؟ چون از اول آمديم دروغ گفتيم، از ؤال رفت، شخصيت فلان زير سؤس

.اول حقّ را بيان نكرديم، از اول آمديم به تاريخ خيانت كرديم

كند راجع به  من يك وقتي ديدم يك شخصي دارد با يكي صحبت مي

شود و فردي، ايشان چي هست و چي هست و چي هست و نماز شَبش قطع نمي

لاع داري؟ شما از حال ايشان اطّ! آقا: من آمدم رفتم گفتم. ن و اين حرفهافلا

ايشان همساية ماست، بنده اطلاّع دارم كه : بله؛ گفتم:  گفتـ... البته قبل از اينكهـ

گويي گويي، دروغ ميشود بعضي اوقات چه ميي نماز صبحش هم قضا ميحتّ

گويي؟ چه مي. شود هم قضا ميشود؟ نماز صبحشاين نماز شبش قضا نمي! آقا

فهمند، راه را اشتباه خورند، نميگويند، بعد مردم گول مي مي رااين دروغها

روند؟ همان طوري كه تفريط و تنقيد حرام است و افشاء بعضي از مسائل مي

دانند، سرّي و مطالبي كه از يك شخص منتشر نشده و فقط يك عدة خاص مي

ل اوست و غيبت است، همان طور اغراق نسبت به حرام است و او موجب تنزّ

يك فرد و افراط نسبت به يك فرد كه موجب بشود يك عده در اشتباه بيفتند، 

. خواهد باشدهر كسي مي. كندهيچ تفاوتي نمي. حرام است، حرام است و حرام

شيعه در بيان . فرق بين مكتب تشيع و ساير مكاتب، حرّيت در بيان حق است

كند، نه با ت، آزاد است، با اختيار و انتخاب مسير خود را تعيين مياسحق حرّ
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اين مكتب، مكتب حق . زور و چوب و شمشير و شايعه پراكني و امثال ذلك

در مكتب شيعه انحصار . حرّيت دارد، آزادي دارد. شيعه مكتبش اين است. نيست

تمام .  آزاد استوجود ندارد، راه براي همه باز است و براي همه انتخاب طريق

اين علم الآن براي شما ضرر دارد، اين يك نفر خودش ! آقا: افراد بيايند بگويند

تشخيص بدهد نه، اين فراگيري اين علم براي او مفيد است، نبايد به حرف هيچ 

. بگويند، كه بگويند.  انجام بدهمدهم و بايدكس گوش بدهد؛ من تشخيص مي

د گفتند حقّ با ابوبكر و عمر است، سه نفر، چهار تمام افراد بعد از پيغمبر آمدن

نفر فقط دور أميرالمؤمنين بودند از حقانيت أميرالمؤمنين كم شد؟ أميرالمؤمنين 

آمدند، نيايند؛ أميرالمؤمنين نياز به آمدند، نميي اگر آن سه نفر نميحتّناحق شد؟

اجع به أميرالمؤمنين خليل نحوي ر. همه نياز به او دارند... سلمان ندارد نياز به

اين جمله كافيست كه تمام افراد محتاج به او » علي«فقط براي حقّانيت : فرمايدمي

همه محتاج او هستند و . اين تمام شد ديگر. نياز از تمام افراد استهستند و او بي

وقتي كسي. الكُلِّ اليه و استغنائهُ عن الكلّاحتياج . نياز از همة افراد استاو بي

. مكتب شيعه اين است. اينطور باشد اين حق نيست؟ اين حق است ديگر

سلمان هم نيايد، نيايد؛ عمار هم نياد، نياد؛ حذيفه هم نياد، : گويداميرالمؤمنين مي

به زور از ... . دهم پس بنابرايننياد؛ مقداد نياد، اباذر نيايد، من حق را تشخيص مي

آمدند . توانيد عوض كنيدن را كه نميباطن م، بگيريدگيريد،من بيعت مي

طناب 1كالجمل المخشوش! أميرالمؤمنين را در مسجد طناب انداختند آقا

تصور بكنيد . انداختند دور گردن أميرالمؤمنين كشيدند أميرالمؤمنين را اينطوري

اين برادران اهل تسنّن . واقعاً الآن ببينيد، حكومت اسلامي اين كار را كرد با علي

263، صفحة 82ـ بحارالانوار، جلد 1
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ياينطور. يايند نگاه كنند و ببينند زمامدارانشان با داماد پيغمبر چكار كردندما ب

گيريد؟ يعني طناب خواهيد بيعت بگيريد؟ از مردم اينطوري بيعت ميمي

اندازيد گردن داماد پيغمبر كه تمام اسلام به وجود او، به بيان او و به شمشير مي

ينطوري؟ تا يك كسي نگاه بكند فاتحه را او و به ايثار او، اسلام دوام پيدا كرده، ا

خوانيد ديگر، خداحافظ شما، همين قدر ببيني أميرالمؤمنين را، خداحافظ، مي

خواهيم چرا معطلّ شويم؟ آن وقت خواهيم براي چي بشويم؟ ميديگر معطلّ مي

كند، دست آورند در مسجد و أميرالمؤمنين كه بيعت نمياين جوري مي

و بعد هم سلام و صلوات ،شود بيعتزنند به دست ابوبكر، ميأميرالمؤمنين را مي

شود چي؟  اين مي،ديگر بيعت شد و تمام شد و بزنيد، برويم ديگر اين شد بيعت

بدانند كه اين حكومت آنها و زمامداران آنها اينطوري بر . بيعت شعاري ديگر

ين را اينطوري به زدند دختر پيغمبر را كشتند، أميرالمؤمن. گرُدة مردم سوار شدند

حالا اين شد خليفة رسول خدا، حالا .  بيعت گرفتنداز اومسجد بردند و اينطوري 

شود با او حرف كه شد خليفة رسول خدا شخصيت پيدا كرد، نه ديگر، ديگر نمي

اين شخصيتي كه اين نحوه براي يك نفر پيدا بشود، اين شخصيت ديگر . زد

 احترام گذاشت؟ اين نحوه و به اين قسم پيدا ارزش دارد؟ بايد به اين شخصيت

،اَصحابي كالنُّجوم: آن، چه بگويند؟ آمدنددربعد هم ديدند گير كردند . بشود

اصحاب من همه مثل ستارگانند به هر كدامشان اقتداء  «1بِأيهِم اقتدَيتُم اهتدَيتُم

. ي كالنّجوم اَصحاب».كننداي نيست هدايت ميكني كارتان تمام است، مسأله

. اند، حالا بياييم جعل حديث كنيمكار خلاف كردند حالا در آن مانده. مجبورند

بايد جواب . توانيم ساكت بنشينيم، همين طوري كه نمي...خره يك جوري بايدلآبا

156، صفحة 23ـ بحارالانوار، جلد 1
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كنيم حديث جعل هي شروع مي. توانيم بنشينيماينطور كه نمي. مردم را بدهيم

ل كردن و كي اينجور گفته و كرامت او نقل كردن و خواب نقل كردن و چي نق

دعوت كردن . كرد و چرا؟ بالاخره بايد اين قضيه را يك جوري سر پا نگه داشت

. اينها مال چيست؟ مال نگه داشتن است... . و شام دادن و سال گرفتن و اين

در اسلام . قضيه را يك جوري نگه داريم، مطلب را يك جوري نگه داريم

. آزاديست

، مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني ...دانم اين قضيه را خدمتتاننمي

آقا شيخ محمد . از بزرگان و مفاخر علماي شيعه است از صدر اسلام تا به حال

ايشان، مرحوم . حسين كمپاني، آقا شيخ محمد حسين اصفهاني ايشان اينطور بود

 مرحوم آقا ميرزا جواد آقا شيخ محمد حسين، اهل مراقبه بود، اهل ذكر بود، از

 از بزرگان از اولياء و ـ كه ايشان قبرشان در شيخان قم استـآقاي ملكي تبريزي 

 دستور ذكر داشت، دستور ـشاگرد مرحوم آخوند ملا حسين قلي همداني بود 

ما الآن كتابهاي ايشان را در ردة اول سطوح علمي و بالاترين سطح . مراقبه داشت

ايشان كم شخصيتي نبود؛ مرحوم . دهيمالعه قرار ميعلمي مورد دقتّ و مط

رفت، ذكر آمد به سجده ميالسلام ميايشان در حرم أميرالمؤمنين عليه. كمپاني

ديد  ميـ... آمد در حرماش را ميگفت، ذكرهاي يونسيهگفت، ذكر يونسيه ميمي

يگر حالا اگر مكان خلوتي است و حرم أميرالمؤمنين و ديگر بهتر از اينجا كي؟ د

زنند، اما اينجا آيند در ميمي هي  ودر خانه باشد صداي جيغ بچه و گريه و فلان

 يك ـدر حرم أميرالمؤمنين است و اين هم سجده است ديگر كسي كاريش ندارد

اين كارها ! رود؟ عجيباين كيه سجده مي...: مدت گذشت، ديد حرف و نقل و

گري، ما اين  دادن، درويش بازي، صوفيچيست؟ سجده رفتن، يك ساعت طول

چه كساني اين حرفها را در . ها نبودچيزها را نداشتيم، ما اين چيزها، برنامه
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آوردند؟ همين علما براي آقا شيخ محمد حسين اصفهاني حرف در آوردند، 

درويش شده است، صوفي شده : تا جايي كه زمزمه شد. ها، همين نجفيهاهمين

بعد در يكي از همين . گويد در سجده، ذكر يونسيه مياست، چه شده است

بلند شو برو ! بابا: لام آمدند گفتندالسهداء عليهدالشّهايي كه رفته بود سيسجده

خواهد بيايي اينجا بگويي، بلند نمي. اندات بگو، برايت حرف در آوردهتوي خانه

ما هم ! بابا: گويد مييعني چه؟ يعني امام حسين دارد. ات بگوشو برو توي خانه

حضرت . اين است معناي حرف؛ خيلي رك بگويم به شما. از دست اينها عاجزيم

ديگر بلند . آورندبرايت حرف در مي! ات بگو آقابلند شو برو توي خانه: گويدمي

اگر قرار باشد سجده : بعد به يكي كه آمده بود، گفته بود. شد رفت در منزل

 ظهر سر ،گذاشتصبح سر به سجده مي جعفر كه  بني آن موسگري باشد،صوفي

 از همة درويشها آن را بايد بگوييم ،الصوفيه بودفصوداشت آن كه ديگر اَبرمي

 مرحوم آقا ، همين ايشان.اين چيست قضية؟ اين جهالت است. تر بوددرويش

ري و رضاي مظفّ آمد به اتّفاق مرحوم آقا شيخ محمد،شيخ محمدحسين اصفهاني

من اين مطلب ـ  سه نفري رفتند پيش آقا سيد ابوالحسن اصفهاني ،مرحوم بلاغي

السلام كه وقتي را در مشهد در بالاي منبر در روز ظاهراً ميلاد امام زمان عليه

كنند و هيچ گونه محدوديتي براي آيند باب علم را براي همه باز ميحضرت مي

 بداند براي او مفيد است در آن زمان وجود هيچ فرد در فراگيري از هر علمي كه

 من اين مطلب ،شودندارد و اين مسائل و اين اَنگها و اين مطالب همه برداشته مي

،رفتند و پيش مرحوم آقا سيدابوالحسن اصفهاني در نجف و  آمدند ـرا آنجا گفتم

 با  يك كاري داريم: مرحوم آسيدابوالحسن بود خادم آمد گفتند،آن موقع مرجع

 آقايان : گفتند، بعد صحبت كردند.ايشان و مرحوم آقا سيدابوالحسن آمدند اينجا

كنم عين كلام اين مطلبي را كه من خدمتتان عرض ميـچه فرمايشي دارند؟
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مرحوم علاّمة طباطبايي است كه نقل كردند يعني من بلاواسطه از مرحوم علامة 

 آقايان چه فرمايشي دارند؟:گفتندـ ان كنم قضيه را برايتطباطبايي دارم نقل مي

 در زمان سابق مردم اينها ؛ ما آمديم تا اينكه يك مطلب را به شما بگوييم:گفتند

.لوحي و سازجيت نسبت به مسائل ديني بودندداراي آن صفاي باطن و ساده

»ن قلتالت ن قُاِ«،كردند اطاعت مي،كردندگفت گوش ميمرجع آنها هر چه مي

 هجوم ، الآن موقعيت با سابق تفاوت كرده؛كردند اشكال وارد نمي،دندكرنمي

 مكتبهاي مختلف ماديگري دارد .شودديني از هر طرف دارد بر اسلام وارد ميبي

 به طور اعتقادي و فنيّ و ، نه به طور فقهي،كند و به طور اعتقاديرواج پيدا مي

 ديگر .دهندمورد حمله قرار ميعقلي دارند اصل اسلام و كيان اسلام را دارند 

 و دعا ديگر به درد ما ة طهارات و نجاسات و صلاالآن رسالة توضيح المسائلِ

 رساله دادن بيرون در شرائط فعلي جلوي هجوم مباني اعتقادي را ،خوردنمي

 فرض كنيد كه اگر اينجا نجس شد دو مرتبه آب :گويد رساله مي،گيردنمي

اسلامتان را قبول نداريم شما حالا داريد سراغ مسائل گويد اصل  آن مييد،بريز

 در شك بين سه و ،در رسالة عمليه نوشته كه در نماز. كنيدفرعي داريد سؤال مي

 اصلاً اصل :گويد او مي؛ كنيدماممل را بر چهار بگذاريد و نماز را ت ح،چهار

 و الآن ما ؟كني مينمازتان را ما قبول نداريم حالا تو شكّيات داري براي ما بيان

نياز داريم به اينكه طلابّ ما بيايند و دروس فلسفه و عقلي را بخوانند تا بتوانند 

 حالا من اين مطلب را الآن به .در مقابل اين هجوم ايستادگي كنند و بايستند

ن براي شما همين كيفيت كه از مرحوم علاّمة طباطبايي شنيده بودم همين طور الآ

 هيچ ! ببيند. كسي از شما نسبت به اين بيان ايراد دارد الآن بگويد اگر،بيان كردم

 الآن دارم از شما سؤال . چرا؟ چون مسأله فطري است،تواند حرف بزندكس نمي

 اين بياني كه الآن من كردم كه مرحوم آشيخ محمد حسين اصفهاني آمد و :كنممي
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اين كجايش ايراد دارد؟ ، اين مطلب را گفت،ابوالحسن اصفهانيدر مقابل آسيد

حالا ؟ابوالحسن چه جوابي دادآقا سيددانيدمي. بينم ديگرخودمان داريم مي

 نه نسبت به ، نه نسبت به مقدمه،جواب آسيد ابوالحسن اصفهاني: اينجا را ببينيد

اگر شخصي اموال : ايشان حرفي كه زد اين بود كه، هيچ، نتيجه،بري كُ،غريص 

 من اين اموال ،لك شخصي خود نداندالسلام را مِم و سهم امام عليهالسلاامام عليه

دانم و راضي نيستم يك ريال از اموال شخصي من به را ملك شخصي خود مي

 اين ،ابوالحسن اصفهاني اين جواب آسيد.اي داده بشود كه فلسفه بخواندطلبه

المقدماتمع طرف آقا سيدابوالحسن اصفهاني يك طلبة جا. مرجع تقليد بود

يعني اگر ما بخواهيم كتابهاي .  آقا شيخ محمدحسين كمپاني بود،خوان كه نبود

حسين اصفهاني قرار ابوالحسن اصفهاني را در مقابل كتابهاي آشيخ محمدآسيد

بدهيم قابل مقايسه نيست از نظر علميت و مردي بود كه همه قبولش داشتند به 

 مظفرّ بود كه شاگرد يرضا ديگر آشيخ محمد طرف.علميت و به تقوي و اينها

 پهلواني بود ،آشيخ محمد حسين اصفهاني بود و خودش يك بطلي بود در نجف

 اين نحوه ، چرا بايد اين طور باشد؟ چرا بايد به جاي جواب دادن.در نجف

مشكل ما هميشه بوده كه ما در مقابلة .  اين مشكل، مشكل ماست؟برخورد بشود

ايم با حقّ برخورد كنيم، بفهميم، هضم كنيم، تحمل كنيم و  نيامدهبا مسائل حقّ

 از خاكي رفتيم، ،بيراهه زديم. بعد آن واكنش مناسب را نسبت به او انجام بدهيم

.راه را رها كرديم و به راه ديگر رفتيم

گيريم شما اين  ما داريم به برادران اهل تسنّنمان ايراد مي؟كندچه فرقي مي

 همين كار را داريم ؛دهيم خودمان هم داريم همين كار را انجام مي،ستيدطوري ه

در مكتب شيعه . كنيمخودمان هم الآن همين مطلب را داريم پياده مي. كنيممي

شخصيت فقط منحصر در چهارده معصوم است و بس و بقيه بايد خودشان را با 
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ند مشكل از خودشان  اگر نتوانستند خودشان را تطبيق بده،اين تطبيق بدهند

. مشكل از ما نيست،است

از پدرشان ديديم كه ـ رضوان االله عليه ـ ايشان بارها ما ميمرحوم آقا 

اولين بار است كه دارم در اينجا براي  من اين مسأله را الآن .كردندتعريف مي

خواهم  حتيّ در مجالس خصوصي هم اين مطلب را نگفتم ولي مي؛كنممطرح مي

 آنچه كه براي ،ا و دوستان اين را بگويم كه براي ما فرد ملاك نيستخدمت رفق

هر كس ديگري .  اينها ملاك هستند؛ما ملاك است فقط چهارده معصومند و بس

كردند، واقعاً مرحوم آقا از پدرشان خيلي تعريف مي. خواهد باشد ملاك نيستمي

،، اهل گذشت بود اهل ايثار بود، اهل انفاق بود.پدرشان مرد بزرگواري بود

 تمام افراد معتقدند به . يك نفر نكرد،مبارزاتي كه پدربزرگ ما با رضاشاه كرد

 البتّه مرحوم مدرس هم در آن موقع واقعاً ايشان ديگر خلاصه ،اينكه تنها كسي كه

شود از حق گذشت كه واقعاً مرد  نمي را مرحوم مدرس.سنگ تمام گذاشت

ك گويي و  و ر فقط متابعت از حقّ،شد نميشجاعي بود كه آن هم هيچي سرش

اما فشارهايي كه بر پدربزرگ ما وارد شد واقعاً عجيب بود، واقعاً . اينها بود

كند، پيرمردهايي كه از كنند، مسائلي نقل ميايشان نقل ميحكايتها از. عجيب بود

 و آن موقع باقي هستند از آن خيابان شاه آباد كه الان شده خيابان جمهوري

شد كه فرض بكنيد كه بهارستان آنجا كه محلّ رفت و آمد ايشان بود و گاهي مي

آمد با آن ماشينش گويند وقتي كه رضاشاه مي مي.چند مرتبه تا به حال اتّفاق افتاد

آمد جلو ميـ  اي حال عليدانم نمييا غير عمداً عمداً يا حالا ـبرود ايشان

.تد و حركت نكند و ايشان به اصطلاح عبور كندايستاد تا ماشين رضاشاه بايسمي

اينقدر خلاصه يك مخالفت علني و به اين كيفيت داشت و رضاشاه گفته بود كه 

من در مسألة حجاب و مخالفت با احكام اسلامي ـ اين خيلي عجيب است ـ 
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 در بين آخوندها نديدم ،زاري نديدم در بين آقايانمحمدصادق لالهسيدمانند اين 

اينهايي ـكرد از ايشان پدر ما نقل مي. تر بايستدكه از همة اينها محكمتر و سفت

خواهم روي كنم به خاطر تأكيديست كه ميكه من دارم خدمتتان عرض مي

وقتي كه رضاشاه : فرمودندكرد كه مي پدر ما از ايشان نقل ميـمطلب داشته باشم 

راحت به متكاّ  را سر، رفت من بعد از بيست سال آن شب از ايران وفرار كرد

 يك شب من اميد به اينكه تا صبح زنده بمانم :گفتپدر بزرگمان مي. گذاشتم

و راجع به عرِقش نسبت به مسائل و .  اين شوخي نكرده.نداشتم از دست اين مرد

 حالاتش نسبت به مطالب و نسبت به دين و اينها واقعاً ايشان ضرب المثل بود و

و روحياتش حكايت از آن علو روح و مناعت و رفعت روح و امثال ذالك 

من تقريباً شانزده، هفده سالم بود كه  يك روز ؟ اين مطالب همه درست.داشت

 ديدم كه سر و صداي پدر ما با بعضي ـهرانطدر منزل ـ طبقة بالا در منزل بودم 

 به يكي از دخترهاي آن هست يعني اي كه راجعههايشان بر سر مهرياز همشيره

 مثلاً به حالتي كه مثلاً به داد و بي داد و اينها دارد .هايشان بلند استخواهرزاده

 سر ،آن موقع كنجكاو بوديم و خواستيم ببينيمـ من آمدم پايين كه . رسدقضيه مي

 ببينم چي ،آمديم پايين و توي همان راهرو ايستادمـ در بياوريم از اوضاع 

 آن فردي كه از ،كنند ديدم مرحوم آقا بلند دارند صحبت مي.گويند اينها با هميم

قوم و خويشانشان بود و متوانيم از مرامي  ما نمي:گويد كه آن دارد مي،رم بودح

غلط است :  ايشان فرمودند.داشتند ما تخطيّ كنيمـپدرشان ـكه مرحوم آقا جان 

 پدر ما هر .السلام مطرح استرام ائمه عليهم م، فقط براي ما مرام،اين حرفها

)بلندبا صداي (؛ در اين مسأله اشتباه كرده است،خواهد باشدكسي مي

نظر مرحوم پدر ما اين بود و مسأله هم همين طور است كه سنتّ رسول 

 اين سنتّ، سنتّ رسول خدا . بر مهر السنه است،خدا در ازدواج با دختران امت
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جعفر عليهما بنهم بر طبقش هست و طبق روايتي كه از موسيبود و روايت 

 حضرت فرمودند كه جبرائيل آمد و تعيين مهرية دختر رسول ،السلام روايت شده

 من مأمورم از جانب جبرائيل كه مهريه :خدا را كرد و رسول خدا فرمود كه

 سنتّ بشود كنم تا اينكه ايندخترم را پانصد درهم قرار بدهم و اين كار را مي

آييم اين كلام صريح  ما ميـمنظورم خود ما روحانيونـ  حالا ما 1.براي امت من

 در آن موقع پانصد درهم اين مبلغ ! آقا:كنيمگيريم توجيه ميميرسول خدا را 

.. ..قيمت داشته و

من در يك مجلسي بودم كه يك شخصي آمد اين قضيه را آمد مطرح كرد 

 عصباني ،هران است كه خيلي من عصباني شدمطيان معروف و يكي از همين آقا

 البتّه : گفت.شدم و به او پرخاش كردم و هيچ ديگر حرف نزد و ساكت شد

ت كه س اين نيپانصد درهم بوده ولي پانصد درهم تمام ما يملك علي بوده والاّ

لا بود  بنابراين علي تمام زمين را هم به ط! آقا: گفتم. بر پانصد درهم باشديهمهر

كرد؟ مسأله به اين نحو پيغمبر ميكرد؟ مهرية دخترآن را هم مهرية زنش مي

دهيد؟  چرا شما شعار مي. يا آن روايتي كه داريم كه اين بايد سنتّ باشد؟است

 چرا؟ علي همه ؟كنيدچرا شما مطلبي را كه از رسول خدا شده داريد توجيه مي

ره چيزي مؤمنين درست است غير از زِاميرال. چيزش را داد براي فاطمة زهرا

اين كه به عنوان يك حكم شرعي و يك حكم نداشت ولي اين دليل نيست بر

 جنابعالي هم بياييد بگوييد كه اگر شما هم باشيد همه ،فقهي و يك حكم اخلاقي

اين حرفها چيست؟ اينها انحراف ايجاد كردن در سنتّ يه،هرچيزتان بدهيد براي م 

 اينها خدعة در دين است، اينها استفادة ،ينها گول زدن مردم است ا،پيغمبر است

 دخترم را يههر من م:پيغمبر فرمودند. كنندسوء است از اين علومي كه اينها مي

377، صفحة 5ـ كافي، جلد 1
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 آخر .پانصد درهم قرار دادم تا همه بيايند تأسي كنند و مهرها را كم قرار بدهند

: بعد ايشان فرمودند كهكنيد؟ رسول خدا داريد توجيه ميصريحدر مقابل حرف 

يهپذيريم كه بايد مهر اين مرام پدرمان را نمي،پذيريمما اين مرام پدرمان را نمي

 يعني .اين است قضيه. را زياد كرد تا اينكه شوهرها قدر دخترهاي آنها را بدانند

 در آنجا بينيم كه بايد يك مطلب حقّ اما در آنجايي كه ما مي،تعريف بجاي خود

تواند انسان كتمان بكند و همين مطلب موجب شد كه ما نسبت  نمي،بشودافشا 

 آن مسأله به جاي خودش . مرد حق است، اين يك مرد،به پدرمان معتقد بشويم

 سنتّ، سنتّ پيغمبر است هر كي .به جاي خودش محفوظهم  اين قضيه ،محفوظ

توانيم  ما نمي، خلاف است، خلاف،خواهد باشده هم مي اللآية.خواهد باشدمي

 مكتب تشيع مكتبي .شود مكتب تشيع اين مي.خواهد باشد هر كي مي،بپذيريم

 غير او را به .كنددهد و غير او را نفي مياست كه فقط حق را مد نظر قرار مي

ه  اللةياين كه من در مجلس گذشته آن حكايت را از مرحوم آ. گذاردكنار مي

 اين بر اين اساس بود كه براي ،قل كردم با مرحوم آقانـ ه عليه  اللةحمرـ خويي 

كنيم و از  ما از علوم ايشان استفاده مي،ما ايشان محترم است و قابل احترام است

 خود من در همين تقريرات خارج در همين .شويممند ميبيانات ايشان بهره

 خويي  همين مطالب مرحوم آقاي، يكي از مباني مطالعة من،مباحثاتي كه دارم

 اما همان طوري كه براي يك طلبه جاي نقد نسبت به مطالب افراد باز .است

كات تواند شخصيت افراد را حاكم بر مسائل و بر مباني و مدراست و نمي

 طلبه حق دارد اظهار نظر، يك فرد همين طور نسبت به مرامِ،خودش قرار بدهد

 مرحوم آقاي .و روشن كندكند و موارد اشتباه و موارد صحت را تبيين كند 

:فرمودندشد كه در بالاي منبر ميه عليه ـ بارها ميبروجردي ـ رضوان الل

.ب نشودشخصيت بزرگان مانع از تحقيق و تفحص در موارد اشتباه و صواب طلاّ
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مراجع عظام براي ما محترم هستند و سعي . فرمودندبارها ايشان اين مطلب را مي

 براي ما ارزشمند است و اين ،سبت به تحقيق مباني و احكامآنها و اهتمام آنها ن

.خود مبنايي است كه ما داشتيم و داريم

 بعضي از همين افرادي كه از دوستان ،يك روز من در يك مجلسي بودم

هاي ب اينها در آن مجلس حضور داشتند و با گوشه و كنايه،سابق پدر ما بودند

يك اهانتي كردند ـ رحوم آشيخ عباس قمي مـ يكي از آقايان از علماي گذشته 

 من خيلي در آن مجلس متأثرّ شدم ... . اينكه فلان، اين هم كه ديگر بله! اي آقا:كه

 يعني چه شما به يك همچنين مرد بزرگي داريد اهانت : گفتم.و ناراحت شدم

 مردي بود كه به ، صاحب مفاتيح بود، آشيخ عباس قمي كم آدمي نبود؟كنيدمي

 و تقوي و اينها معروف بود، مردي بود كه سي سال مرحوم آشيخ عباس قدس

 را نوشتم، سي البحارسفينةفرمود كه من زحمت كشيدم تا اينكه قمي ايشان مي

ب اينها به زحمتي كه و آن رنجي كه مرحوم آشيخ عباس راجع  و طلاّءعلما. سال

وشته واقف هستند كه چقدر  را آمده ن البحارسفينة دارد و بحارالانواربه كتاب 

خواهد و مرد متهجدي بود و اهل نماز شب خواهد و چقدر رنج ميتحمل مي

ب خ، اما اهل عرفان نبود، سيماي او سيماي نوراني بود،بود و مرد بزرگواري بود

 مگر كسي كه اهل عرفان نباشد و نسبت به آن مسائل . نبود، بسيار خوب،نبود

رود؟ هر شخصي يك مقامي  اين در جهنّم مگر مي،باشدع نداشته لاتوحيدي اطّ

 خداوند به آن اهتمام و خلوص نيت و ،اي دارددارد، هر شخصي يك رتبه

 به آن مقدار خداوند به ، به هر مقدار كه باشد؛كنداخلاص عمل هر فرد نگاه مي

و حالا خدا به ا. دهددهد و ثواب ميدهد و اجر ميدهد و مقام مياو درجه مي

 اما بنا نيست بر اينكه ، نكرده، بله،توفيق نداده كه آن مراتب بالا را ادراك بكند

 بالاي از بهشت آن براي يك عدة خاص ة فقط يك مرتب،همة بهشت خالي باشد
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... اي كه تا به مرتبه،تر دارد مرتبة پايين، مرتبة بالاتر دارد، بهشت مراتبي دارد.باشد

 اصحاب الشمّال داريم، مقربّين ، اصحاب اليمين داريم: ما در قرآن مگر نداريم.

 اصحاب اليمين چه كساني هستند؟ اصحاب اليمين افرادي هستند از .داريم

 حالا آنها با .مؤمنين كه داراي حالاتي هستند، روحياتي هستند، مراتبي هستند

اما اين ، مقربّين يك عدة كم و معدودي هستند، بسيار خوب،كنندبين فرق ميمقرّ

 مگر ، نه؟شود كه حالا چون يك شخص از مقربّين نشد بيايد بكوبدشدليل نمي

. نه؟...حالا ما خودمان از مقربّين هستيم؟ مگر ما خودمان

 مرحوم پدر ما با همين افراد داشتند صحبت ،يك روز من يادم هست

حوم  من ديدم ايشان به شدت دارند از مر. همين مطالب مطرح بود،كردندمي

كنند و به آن افراد مة حليّ و محققّ حليّ و شيخ طوسي و اينها دارند دفاع ميعلاّ

 در ميان اين علما بسياري از اينها ؟ نگه داشته اين دين را ك:گويند مي،گويندمي

ه شوشتري جانش را  قاضي نورالل.بودند كه اينها جانشان را بر سر دين گذاشتند

 اينها را آمدند يك عده وقتي كه ؟ چكار كردنددانيد مي.بر سر دين گذاشت

 آمدند تصميم گرفتند كه ،متوجه شدند كه ايشان شيعه است و در هند و اينها

 بايد همة قبائل متبرّك بشوند به اين حكم و همه ،براي اينكه ايشان اعدام بشود

 بدن اين هاي خاردار برداشتند و اينقدر بر آمدند تازيانه.در اعدام او شركت كنند

 علماي ما .مرد كوبيدند كه گوشت و استخوان و پوستش در هم مخلوط شده بود

 شهيد ثاني در راه .شهيد اول در راه احياي دين سرش بر باد رفت. اين طور بودند

 حالا . بزرگان ما همه براي دين جانشان را از دست دادند.احياي تشيع شهيد شد

 پدر ما به ، اينها همه به جاي خود محفوظ.. ..هاها به فوت طبيعي و بعضيبعضي

 آيا در مكاشفه به شما ،خواهيد بخوانيد آيا اين نمازي كه مي:آنها گفتند كه

ايد يا وحي شده؟ اين نماز شما را كي آمده به اينجا اند يا در خواب ديدهگفته
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 حالا ،اند ديگرها رساندهرسانده؟ اين روزة شما را كي به اينجا رسانده؟ همين

 خوب ، اعلا نيستند حالا از اولياء خدا به آن مرتبة،كه نيستندعارف نيستند

به قضيه؟ مرتبة است  حالا اشكال وارد ، حالا اولياء خدا ائمه هم نيستند.اشندبن

توانيم به صرف اينكه فرض  ما نمي. بايد هم بالاتر باشد،امام از همه بالاتر است

 ما بياييم ، از مرتبة ديگر،ر يك مرتبه ضعيف استبكنيد كه يك عالمي حالا د

اصلاً تمام وجود او را از بين ببريم و بگوييم اين اصلاً كنار و مطرود و ملعون و 

 اين طور نيست و ايشان مرد ،فرض كنيد كه مورد سخط و مورد غضب خداست

ت  من نسب. اهل تهجد بود، مرحوم آقاي خويي مرد بزرگواري بود،بزرگواري بود

 اينها همه به . عملش براي خدا بود،لاع دارم و كارش براي خدا بودبه ايشان اطّ

توانيم قبول  اما مسألة عرفان و اظهار نظر ايشان را ما نمي،جاي خودش محفوظ

 هر كدام به جاي خودش محفوظ و ما . اين هم به جاي خودش محفوظ،كنيم

كسي را بايد با مرام ائمة بايد با ديد باز و با فكر باز مرام و مكتب هر 

السلام با او بسنجيم و مقدار ارزش هر كسي به متابعت از مكتب ائمة عليهم

دانيم در مكتب امام صادق بحث  وقتي كه ما قطعاً مي.عليهم السلام منوط است

 اصول مسلّم مكتب ءكردن از مسائل علمي و مسائل منطقي و مسائل فلسفي جز

 به اسلام سوق را با بيان و منطق به سوي مهاجمينِآن حضرت است و افراد 

 چگونه ممكن است اجازه بدهيم و مجال بدهيم كه فردي به عنوان دفاع ،دادندمي

 اين مطلب مورد قبول ما ؟از مكتب امام صادق اين مسأله را مورد قدح قرار بدهد

 هر كسي به  البتّه.توانيم اين مطلب را بپذيريماين مسأله هست كه ما نمي. نيست

. مقامي دارد و موقعيتي دارد،اي دارد يك درجه،جاي خودش محفوظ

ور حيطة ثغه عليه ـ ايشان نسبت به حدود و مرحوم والد ما ـ رضوان الل

 به طوري كه ،دادند نهايت حميت و نهايت عرق را به خرج مي،السلامائمة عليهم
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ا مشاهده نكرديم كه نسبت به دفاع  يعني ما از كس ديگري اين مسأله ر.ما نديديم

. اينقدر ايشان شديد باشندالسلاماز حريم امام عليه

ايشان كتابي دارند به نام كتاب جلد هيجدهم امام شناسي كه اين كتاب 

كنند كه اطلاق لفظ امام به  در اين كتاب ايشان با ادله ثابت مي.هنوز منتشر نشده

 يعني در فرهنگ شيعه به ائمة .عشر باشدينطور مطلق بايد فقط بر ائمه اث

 ما امام ، بله.عشر بايد امام گفت و اطلاق امام بر غير ائمه جايز نيستياثن

لي هم  اينها همه بوده و اشكا، فرض كنيد كه امام جمعه داريم،جماعت داريم

 امام جمعه ، امام جماعت يعني كسي كه مقتدا و پيشواي در نماز هست.ندارد

 امام آمد، امام رفت، امام  مثل اما امام به نحو مطلق. طور و امثال ذالكهمين

فقط اين دوازده مختص به اين و ، اين امام يعني امام به نحو مطلق،... امام،فرمود

.رفتنفر است و نبايد از اين حيطه فراتر 

قام  فعلاً در اين مو حالا من كاري ندارم ،آورنداي در آنجا مي ادلهّو ايشان

 جايز نيست بر غير از دوازده ؛من هم همين استخود نظر البته ،.... كهنيستم

.گويم به هيچ كس نمي،گويممعصوم به نحو مطلق امام گفت و خود من هم نمي

 حالا كه صحبت به اينجا ،و اين مطلب را هم الان خدمت شما عرض كنم

ه آقا  اللةي ما حضرت آ يكي از دوستان مرحوم پدر.رسيد اين مطلب را هم بگويم

ه كه ايشان زنده هستند و سالم ونشااللإ، هحفظه الل،سيد موسي صدر است

ايت الهي باشند و از عن در تحت كنف حمايت و وخداوند ايشان را سالم بدارد 

نس و محاربين با اسلام و حق ايشان را نجات و خلاصي ايدي و دست شياطين اِ

.ه عليه ـ بودرضوان اللسيار صميمي مرحوم والد ـ ايشان از دوستان ب.ببخشد

از يشان  ا،گويند ديگربه ايشان هم امام موسي صدر ميـ يكي از دوستان ايشان 

يكي از دوستان ايشان به نام دكتر محمد ـ ندسابق هم به اين امام معروف بود
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ن براي من  اين قضيه را ايشا،صير در سفر دو سال پيشي كه من به لبنان داشتمقَ

بگويم از حواريون ايشان بود توانم تقريباً مي، همين دكتر محمد قصير؛نقل كرد

 و من خيلي مشتاق بودم و خيلي از ،كرد براي ماآن طوري كه مسائل را نقل مي

ايشان داني بگو و من هم اين مطالب را كردم كه از ايشان هر چه مياو سؤال مي

 علي ي منزل آقابه چون براي ديدن ما ، اينكه رفتند بعد از،نوشتم ميگفتكه مي

،ايشانبه  گفتن »امام موسي« راجع به اين ! آقا: من از او سؤال كردم،آمدندون ضبي

اي  يك قضيه، اتفاقاً چرا: امام موسي گفتن؟ گفت، امام گفتن؟شما مطلبي نداري

ه را در ميان كه براي خود من خيلي عجيب است و من بعد با ايشان هم اين قضي

اين جريان را ـ گفتند  قبلاً به ايشان امام موسي نمي:گفت مي. همين بود،گذاشتم

 به ايشان امام موسي :گفت ميـآقاي دكتر محمد قصير براي من نقل كرد

كرد يا اينكه چه بيني ميحالا پيشـ :گفت يك روز ايشان به من مي.گفتندنمي

 به نظر من اطلاق امام بر غير از دوازده معصوم !دكتر:گفت كهميـ اي بود زمينه

 اطلاق امام گفتن بر غير از .اين عين عبارت امام موسي صدر است. حرام است

ها به بعضيـ گفت كه ايشان ميـ بينم كه دوازده معصوم حرام است و من مي

بينم و گفت مي ايشان مي،آنجا يا درجاي ديگر مثلاً فرض كنيد حالا در،گويندمي

 گذشت ما مدت بعد از يك :گفتايشان مي. شود گفت كه نمي!اين را شما بدان

گويند و من خيلي تعجب ديديم به خود همين آقاي صدر دارند امام موسي مي

 شما كه مطلب را اين ! آقا: گفتم؛ يك روز رفتم به ايشان گفتم:گفت مي.كردم

، كار از دست ما در رفته: ايشان گفت.گويندن دارند به شما مي الآ،گفتيدطور مي

 البتّه من حالا . به اين عبارت ايشان مطرح كردند.كار از دست ما بيرون آمده

 ايشان در ؟ه سيد موسي صدر به چه نحوي بوده اللةيدانم موقعيت حضرت آنمي

عين حال بسيار مرد بزرگي است و بسيار مرد خليق، دانشمند، عالم، باتقوا به 
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 از نقطة ؛ن در لبنان ضرب المثل استكه رفتار ايشان و اخلاق ايشان الآينحو

ت و فكر و رشد فكري كه داشتند و كمكي كه كردند و نظر شجاعت و حري

، مردم را تلفيق كردند،كردندـ ه  اللهلَذَخَـ اي كه با اسرائيل غاصب محاربه

لب منازلي كه ما در  در غا.مؤانست به وجود آوردند، محبت به وجود آوردند

 به عنوان يك ،ي در بيرون،ديديم عكس ايشان در اين پذيراييِ مي،رفتيمآنجا مي

طَرجل الهي به عنوان يك بن در ر اسلام الآفخَل و به عنوان يك مرد نمونه و م

 خدا . واقعاً هم همين طور است و است و همين طور هم استنصبآنجا 

كه ايشان را هر چه زودتر استخلاص كند و واقعاً ـاگر حيات دارند ـ ه نشااللإ

توانم عرض بكنم جداً ما خلأ ايشان را در اين حكومت اسلامي خودمان مي

ين مرد بزرگ و متفكرّ و دور انديش و ن خلأ يك همچ،كنيماحساس مي

.فكر و با اخلاص راخوش

يم و من كن ما خلأ ايشان را احساس مي: من از اول به مرحوم والد گفتم

دانست كه دارد انقلاب ما به پيروزي توانم تأكيد كنم كه استعمار چون ميمي

 ايشان را از ميان برداشت و ،رسد و خلاصه كار ديگر از دست آنها خارج شدهمي

 واقعاً ما به امثال ايشان و حتيّ به شخص ايشان وايشان را دزديد و مخفي كرد 

ت حكومت اسلام و واقعاً جاي اينگونه كنيم در م ميبرَيك احساس نياز موضعي

 افرادي كه بيايند و دست به دست هم بدهند و همفكري كنند و ،افراد خالي است

رهبر را كمك كنند و تأييد كنند و بتوانند هر چه بيشتر موجب رشد و تعالي 

له هم از أبينيد ما نسبت به اين مس مي.احكام اسلامي را در مملكت فراهم كنند

 خود ايشان معتقد است به اينكه امام گفتن .ان يك همچنين مطلبي داريمايش

توانيم حالا نمي،  ولي گفتند ديگر،خود امام موسي صدر است ديگر. حرام است

شود كه فكر از حرام برگردد به  نمي.بگوييم كه حالا ايشان فكرش برگشت
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.شود اينكه نمي،واجب

اقعي حداقل احتياط چه اقتضا مطلب ما اين است كه در يك همچنين مو

 يعني فرض كنيد كه در يك جا انسان شبهة حرمت دارد ، احتياط؟كندمي

 اين طرفش ، اين طرف قضيه كه واجب نيست،واجب كه نيست اين طرفشـ

 مگر ؟... چرا انسان بيايد يك مطلب. نگويد،كند انسان احتياط ميـ... ممكن است

ه من امضاء ه، والل نه والل؟كند يك نفر كم ميحالا امام نگفتن از شأن و مقام

دهم اگر فرض بكنيد كه يك نفر به من  هر تضميني مي،خورمدهم، قسم ميمي

،الاسلامةثقالاسلام، ةحج بگويد ،ه نگويد اللةيآـ ام ن در اينجا نشستهمني كه الآـ

 اصلاً كم ،گويم خودم دارم به شما مي، ابداً،هيچ از مقام من كم نخواهد شد

،ه گفتن شايد به مشكلات من اضافه كند اللةي آ، بلكه از آن طرف.نخواهد شد

 چرا؟ چرا ، گير ما را بيشتر كند،شايد به آن چرا كه همة ما در آن گير هستيم

 چه ، دانشمند محترم، كذا،الاسلامةثق،الاسلامةحج!انسان اين كار را بكند؟ آقا

 اين ، اينست كه انسان آن طرف آبرو داشته باشدمهم چه عيبي دارد؟ ؟اشكال دارد

وقتي كه مرحوم والد ما اين مطلب را در همان جلد هيجدة امام . استمسأله مهم 

، »وظيفة فرد مسلمان«كه كتابي را كه نوشتند به نام اند، اين قضيه را،شناسي آورده

د، البته منتشر شد ها ديدندر آن كتاب يك مطالبي را مطرح كردند، كتاب را خيلي

 صلاح ديده شد ، به آن كيفيت نيست، در بازار نيست، هست اما...ولي نه بصورت

، مسائل انقلاب، در آنجا مسائلي را مطرح كردند.در اينكه اينطور مطرح نباشد

 اينها را ،اينكه خودشان از اول بودند و از اول در اين جريانات و اينها بودند

ه خميني هم بيان كردند و  اللةي ارتباطشان را با حضرت آ البتّه.مطرح كردند

 نه اينكه ، تا حدودي البتّه،دودي گفتندحشد تا مطالبي كه بين اينها رد و بدل مي

ها خوش نيايد و  طبعاً اين مسأله ممكن است بر مذاق خيلي.واقعاً تمام آنها را
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ك نفر كه دانشمند و خيبرِ اما ي،توقّع عبارات و تعبيرهاي ديگري را داشته باشند

،كندآيد بيان مي يك حقيقت تاريخي را مي،به اوضاع و مورخ به عنوان تاريخ

.تواند نمي،تواند خلاف آنچه كه هست بگويد نمي،تواند به تاريخ خيانت كندنمي

 اسمي از پدر ما در اين ،نويسندن راجع به تاريخ انقلاب دارند كتاب ميالآ

 نقش دوم را ، اگر نگوييم كه نقش اول،دانند حالي كه همه ميكتابها نيست در

 بعضي از كتابها هست كه آسيد . يك اسم نيست؛ كردهدر اين انقلاب ايفاءپدر ما

 اين خيانت نيست واقعاً به .محمد حسين طهراني هم در فلان مجلس بوده

 خواننده ؟گويد چرا نبايد اين طور باشد؟ چرا نبايد مؤرخ حقيقت را ب؟تاريخ

نويسند كه از نزديك كساني اين تاريخ را مي. خود اختيار كند، خود انتخاب كند

. آشنايي داشتند، نه، نه اينكه غريبه بيايد بنويسد.با مرحوم پدر ما آشنايي داشتند

كرد و من يك مرتبه يادم است يك شخص در يك جا داشت صحبت مي

 در ميدان امام ، ما در فلان منزل، در آنجا،له ب:برد كهاز يك منزلي داشت اسم مي

 در حالي كه اصل .شديم و مرحوم فلاني آنجا بود جايي بود جمع مي،حسين

.آوردتشكيل آن مجلس را مرحوم پدر ما گذاشته بود و اصلاً اسمي از او نمي

،اصلاً آن مجلس. دارد قضيه حساب و كتاب ،چرا؟ حساب و كتاب است ديگر

كه ـ كه مرحوم پدر ما در ميدان امام حسين در منزل ابوالزوّجة خود مجلسي بود 

قرار داده بود و از آن مجلس بود كه جريانات را ايشان ـ شود پدر بزرگ ما مي

 را يكي يكي به ءكرد و مطالب مد نظر بود و علما رهبري مي،كردهدايت مي

هران طهمان مجلس به  آقاي ميلاني از . از همان مجلس بود،طهران كشاند ايشان

خواستند اعدام  چون مي... .ه اللةي كردند بر اينكه حضرت آءآوردند و همه امضا

 به اين منوال كه ،خواست اعدام كند مي شاه آقاي خميني را،كنند آقاي خميني را

شود چون ايشان بر عليه امنيت كشور قيام كرده لذا ايشان مخلّ به امنيت تلقيّ مي
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 اصلاً محاكمه . محاكمة صحرايي هم يعني اعدام.اكمة صحرايي بشودو بايد مح

هران ط را به ءايشان از آن مجلس تمام علما. يعني اعدام صحرا،يعني صحرا ديگر

؛... با مرحوم،رفتمديه، داوودية تهران و من خودم در آن موقع ميوكشاند در داو

رض كنم كه تمام جريانات من آن موقع سنّم هفت سال بود ولي بايد خدمتتان ع

 آن ،وقتي كه به ديدن آقاي ميلاني رفتيمآن ؛دقيقاً الآن در جلوي چشم من است

 علماي شيراز ،آقا محمد علي همداني ايشان آمد در اينجاوقتي كه مرحوم ملا

الدين  آقا محييد، آمدنانش آقازاده،تي آمدآمدند، مرحوم آقا شيخ بهاءالدين محلاّ

 در همان ،هرانط در ده دستغيب آمدن اللةي مرحوم آ.اينها يادم است همة ،آمد

 در همين منزل مرحوم حاج آقا معين شيرازي كه پدربزرگ ،داووديه و اينها بودند

 كي اين كارها را كرد؟ پدر ما و همه را . در آنجا وارد شدند و اينها تمام،ما باشند

ه خميني مرجع است و مرجع مصونيت ل الةيايشان آورد و امضاء كردند بر اينكه آ

 پدر ما اعدام را يعني.ين وسيله اعدام از ايشان برداشته شده ا لذا ب.جاني دارد

يك . نقش ايشان اين بود. ه خميني نه كسي ديگر اللةيبرداشت از حضرت آ

!اسمي آوردند از ايشان در كتابها؟

ن حضور دارند بودند الآن افرادي كه در آن موقع  الآ.اين تاريخ است ديگر

م و سرور ارجمند ما جناب  همين پدر صديق مكرّ؛برميكي از آنها را اسم مي

 الآن ،ه شيخ صدرالدين حائري اللةي حضرت آ، پدر ايشان،ه حائريآشيخ روح الل

ايشان جزو افراد سريّ .  برويد سؤال كنيد از ايشان، حيات دارند،در شيراز هستند

جزو افراد سرّي محدودة ـ ه حائري  اللةيب آقاي حضرت آهمين جناـ بوده 

ه شيخ صدرالدين  اللآية حضرت ، مرحوم آقاي مطهري بود،مرحوم والد ما بودند

ه مرحوم قاضي طباطبايي كه گروه فرقان ايشان را شهيد  اللآية آن ،حائري بود
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ه خميني فقط لل اآية يك چند نفري بودند جزو گروه سرّي كه اينها با . بودهكرد

ه حائري شيراز  اللآية يكي از آنها همين . اين افراد سرّي بودند،ارتباط داشتند

 ايشان هنوز زنده است و ، برويد از ايشان سؤال كنيد تاريخ انقلاب را ديگر،است

 اين خيانت به تاريخ نيست كه انسان بيايد تاريخ بنويسد مني كه از .حيات دارند

ارم فقط يك اوراقي در قبال من و در مقابل من قرار دارد ما ع ندلاهيچ چيز اطّ

شخصيت بزرگ كردن خيانت به . اين خيانت است؟اين مطالب را متوجه نشويم

.  آن خيانت است،تاريخ است همان طوري كه يك شخصيت را منكوب كردن

اف  براي نسل آينده بايد شفّ.تاريخ بايد شفّاف باشد، مورخ بايد شفّاف بنويسد

.معرفّي كند

 چرا اهل تسننّ لگد زدن .تمام دعواي ما با اهل تسننّ اصلاً سر همين است

 چرا؟ چرا نقل ؟كنيدهايتان نقل نمي به در را براي بچه،به دختر پيغمبر را

آييد نقل كنيد برايشان؟ چرا كنيد؟ چرا طناب انداختن گردن علي را نمينمي

خواند؟ اين كارها را كي  مگر علي نماز مي:نديوآييد نقل بكنيد كه بگجوري مي

توانستند اين را كه ديگر نميـ  كه علي را در ندوقتي ديد. كرد؟ معاويه كرد ديگر

 مگر علي نماز :گفتندشاميان ميـ  توي محراب كشتند ديگر علي را ،انكار بكنند

 كرده ه اين مطلب را مشو،دانستند يعني نمي؟خواند كه توي محراب كشتندمي

رفتند، ها مي»ءرداابود«رفتند، ها مي»يرهرِابوه« اين كار را كردند؟ چه كساني.بودند

»سةرمبن ج شنيدم از دو :رفتند بالاي منبرها مي همين آخوند.رفتندها مي»بند 

“š∅ÏΒuρ…Ä¨$̈Ψ9$#tΒلب رسول خدا كه اين آيه Ì� ô±o„çµ |¡ø
tΡu!$ tó ÏG ö/$#ÉV$|Êó�s∆≈«!$#1

 اين راجع به ابن ملجم »...بعضي از افرادند آنهايي كه جانشان را در راه خدا«
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 øø øø9999 $$ كه بعضي از «1”####$$

 اينها »شونداينها هم هستند كه باعث از بين رفت مال و مردم و اموال و اينها مي

 منتهي :ها؟ همين آخوند...درفتن اين حرفها را كي مي. علي آمدهراجع به

 يعني افرادي كه از پيغمبر يك چيزهايي شنيده بودند و در .هاي آن موقعآخوند

كش كه  قدارهكردند والاّ خوب اينها اين كار را مي،ميان مردم هم موجه بودند

 چاقو كشِ آدم قداره.كندرود يا برود كسي حرفش را قبول نميبالاي منبر نمي

 بايد ابوهريره برود بالاي .خندند به اوهر چه هم بگويد مردم مي، كش برود بالا

ه بن رَمسبايد . گويدمنبر كه مردم بگويند كه اين پيش پيغمبر بود حالا راست مي

تا اينكه بگويند اين سيزده سال، ده سال با پيغمبر بود و لابد شنيده دندب بروج 

 زن ، بايد يك شخصي مانند عايشه.گويد تا اينكه بگويند راست مي،ر از اوديگ

. گويد بيايد بالاي شتر مردم را گول بزند تا اينكه مردم بگويند راست مي،پيغمبر

:گويند كهاگر يك زن فرض كنيد هر جايي بلند بشود برود بالاي شتر مردم مي

 آن ضرر بر .اينها ضرر بر تاريخ داردكنند و اش كذا است قبول نميبابا اين سابقه

،السلامگيرد كه ما بياييم از آن مرام و مكتب ائمه عليهمتاريخ از اينجا نشأت مي

بياييم كوتاه بياييم و فكر خود را در مسائل جانبي مشغول كنيم و از آن مسألة حقّ

يم،  را ممزوج كنو حقيقت بگذريم و به مطالب غير صحيح بپردازيم و آن حقّ

مخلوط كنيم با غير حق از اهواء و از مسائل ديگر كه به آن مقدار كه اين كار را 

.بكنيم باختيم

 آقايان نجف داشتم صحبت  من با يكي از:فرمودنديك روز مرحوم آقا مي

شود در بيت اين آقاي مرجع ن اين كاري كه دارد انجام مي الآ:گفتمكردم و ميمي
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 در ، خلاف باشد:آن درآمد و گفت. ... ست و خلافخلاف است، خلاف اسلام ا

كند كه انسان خلاف رضاي خدا را انجام بعضي از موارد مصلحت اقتضاء مي

كند كه انسان خلاف رضاي خدا را  مصلحت اقتضا مي! عجيب! عجب.بدهد

بينيد چند تا مثل علّامة طباطبايي درآمد؟ چند تا؟ مثل  لذا شما مي!؟انجام بدهد

مة طهراني شد؟ چند تا مثل آشيخ جواد  چند تا مثل علاّ؟طباطبايي شدعلّامة 

 چند تا مثل مرحوم قاضي شدند؟ چند نفر؟ دور و بر ؟ملكي تبريزي شد

 چون علي حق ؟ چرا؟ شش نفر،اميرالمؤمنين چند نفر بودند؟ غير از اينكه پنج

.  استخواهند و دور و بر حق كم مردم حق نمي.خواهندبود و مردم حق نمي

 اگر سيد محمد :گفتند ايشان شخصي بود كه مي؛پدر ما يك فرد عادي كه نبود

.حسين در نجف بماند مرجعيت شيعه منحصر در سيد محمد حسين خواهد شد

 اين :آيندها مي آن وقت همين. طلبة عادي كه نبود.اين را همة آنها معترف بودند

شده، درويش شده، دنبال يك آدم صوفي ـ به همين پدر ما ـ آقا صوفي شده 

گويم  اينها را گفتند كه من دارم مي!آقاـ  عقلش را از دست داده ،سواد را گرفتهبي

 معلوم ه، دنبال يك آدم معلوم نيست اصل و نسبش چي،عقلش را از دست دادهـ 

 من كه آن حقيقت را ادراك كردم كه ؛... اينقدر بگوييد، بگوييد.هنيست چي

... شما خوش باشيد، برويد بگوييد خوش باشيد.ست بردارمتوانم دنمي

كنندطوطيان در شكرّستان كامراني مي

 مسكين مگس،زندوز تحسر دست بر سر مي

 صد ،خواهيم ما آنجا با استادمان داريم هر چي مي،برو اينقدر بزن توي سرت

، صوفي شده، هد درويش ش:گويند اينها دارند هي مي،ريزدبرابرش براي ما مي

. اينقدر بگوييد تا خسته بشويد، بگوييد... .گيري كرده، دنبال فلانكناره



مجلس سي وچهارم..........................................................................................................................32

 مكتب ،اين مسأله، مسألة مهم است و حياتي كه امام صادق عليه السلام

 است، زور نيست، فشار  است، مكتب امام باقر مكتب حقّامام صادق مكتب حقّ

،كردند آن حضرت بحث ميد باآمدن افراد مي. جنجال و هياهو نيست،نيست

 خواستي ، بحث كنيد، صحبت كنيد، بياييد،فرستادندحضرت شاگردان را مي

 مكتب امام صادق است و ما از اين مكتب ، اين مكتب.بپذير، نخواستي نپذير

عدول نخواهيم كرد و اميدواريم در دنيا و آخرت از شفاعت آن حضرت محروم 

.نباشيم

صلّاللهم علي محم دد و آل محم


